
 2فارسي 

  (گروه مؤلفان علوي) (درس اول تا هجدهم ـ لغت) (متوسط)ـ صفير (فرياد بلند) / دغل (ناراستي) / صواب (درستي) / مجرد (تنها) » 4«گزينه  -1

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 2

  هنر (استعداد)»: 1«گزينه 

  هاي ديني) مناسك (آيين»: 3«گزينه 

  گروه مؤلفان علوي) (درس اول تا هجدهم ـ لغت) (دشوار)(د (جانور درنده) د»: 4«گزينه 

  ها: ـ معني واژه» 3«گزينه  - 3

  ملالت: آزردگي، ماندگي، به ستوه آمدن

  انگاري اهمال: كوتاهي، سهل

  جويان طاعنان: سرزنش گران، عيب

  (گروه مؤلفان علوي) (درس پانزدهم ـ لغت) (متوسط)جويي  وقعيت: سرزنش، بدگويي، عيب

  ـ »3«گزينه  - 4

  ها: بررسي ساير گزينه

  املاي درست: سلاحصلاح»: 1«گزينه 

  املاي درست: غزاقضا»: 2«گزينه 

  (گروه مؤلفان علوي) (درس اول تا هجدهم ـ املا) (دشوار)املاي درست: غنا قنا»: 4«گزينه 

  )ـ املا) (دشوار (درس پانزدهم(گروه مؤلفان علوي) است. » معونت و نگذارد«هاي غلط  ـ املاي درست واژه» 3«گزينه  - 5

  (گروه مؤلفان علوي) (درس اول تا هجدهم ـ تاريخ ادبيات) (آسان)ـ » 2«گزينه  - 6

  حسن تعليلر رخ رنگين تو، لطف عرق ديد، ايهام تناسب وجود ندارد. / علت غرق گلاب شدن گل اين است كه ب»1«ـ در گزينه » 1«گزينه  - 7

  هاي ديگر: هاي گزينه بررسي آرايه

  ) گلزار و گلستان2) اسم يك كتاب، 1بوستان: مراعات نظير / ايهامو بوستان دار ميوه اندرخت»: 2«گزينه 

  صفت شيرين مربوط به حس چشايي است و براي لهجه آمده كه مربوط به حس شنوايي است. / تشبيه: لهجه شيرين مانند مشعله افروختن.»: 3«گزينه 

  آرايي / حلقه به گوش بودن: كنايه از بندگي واج»ـِ«تكرار مصوت كوتاه »: 4«گزينه 

  هاي ادبي) (دشوار) دهم ـ آرايه) (درس اول تا هج96(سراسري انساني ـ 

  ها: گونه علت ادبي وجود ندارد. بررسي ساير گزينه هيچ» 4«ـ در گزينه » 4«گزينه  - 8

  علت سكوت مرد دانا، به خاطر بريده شدنِ زبانِ شمع است.»: 1«گزينه 

  وفايي روزگار است. علت رها نكردن مي نوشي، بي»: 2«گزينه 

  شود. ست كه آنقدر شيرين است كه مگس مزاحم ميعلت ننوشتن شعر اين ا»: 3«گزينه 

  هاي ادبي) (متوسط) (گروه مؤلفان علوي) (درس يازدهم ـ آرايه

  كوته زبان كردنـ كنايه» 1«گزينه  - 9

  آتش سوزنده را مثل گلستان كردنتشبيه

  هاي ادبي) (متوسط) (گروه مؤلفان علوي) (درس اول تا هجدهم ـ آرايهن خشم را بريدن زباتشخيص

  ث (محراب ابرو)ـ تشبيه» 3«گزينه  -10

  الف (دست عشق)استعاره

  پ (مهر و مهر)جناس

  ب (دست دادن / سر برآوردن)كنايه

  هاي ادبي) (متوسط) (گروه مؤلفان علوي) (درس اول تا هجدهم ـ آرايهت (داستان آمدن انسان به زمين) تلميح



  متممـ الف) به من بده» 3«گزينه  - 11

  اليه مضافب) به پايِ تو ريزم

  مفعولپ) من را

  (گروه مؤلفان علوي) (درس ششم ـ دستور زبان) (متوسط)متمم ت) براي تو

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -12

  تكرار بار كشد باربار»: 1«گزينه 

  معطوفحسن»: 2«گزينه 

  (گروه مؤلفان علوي) (درس هشتم ـ دستور زبان) (متوسط)بدل از تو طاووس»: 3«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -13

  واو عطف است.كبر و نار و حاجب و دربان»: 1«گزينه 

  واو عطف است.طرب و ميم»: 2«گزينه 

  (گروه مؤلفان علوي) (درس اول تا هجدهم ـ دستور زبان) (متوسط)واو عطف است. ابر و باد و مه و خورشيد و فلك»: 3«گزينه 

 عالم / سرِ راه / راه خدا، چهار تركيب اضافي وجود دارد: چشمِ تو / فتنه »4«ـ در گزينه » 4«گزينه  -14

  (گروه مؤلفان علوي) (درس اول تا هجدهم ـ دستور زبان) (دشوار)

  ماضي استمراريشد ـ مي» 4«گزينه  - 15

  ماضي سادهبود

  ـ دستور زبان) (متوسط)(گروه مؤلفان علوي) (درس هجدهم ماضي بعيد شده بود

  دل بريدن از دنياي مادي و ميل روح براي ترقي و رفتن به عالم بالا.ـ مفهوم شعر پرسش» 2«گزينه  -16

  مفهوم مخالف دارد، در اين گزينه آمده كه روح ميل رفتن و صعود به عالم بالا را ندارد.» 2«بيت گزينه 

  رس هجدهم ـ قرابت معنايي) (متوسط)(گروه مؤلفان علوي) (د

  (كتاب كار علوي) (درس شانزدهم ـ قرابت معنايي) (آسان)دستي اشاره دارد.  مندي در تنگ هر دو به سخاوت» 1«ـ صورت سؤال و گزينه » 1«گزينه  -17

  سربلندي در فروتني و تواضع است.»: 1«ـ مفهوم بيت گزينه » 1«گزينه  - 18

  ) (درس دوازدهم ـ قرابت معنايي) (متوسط)91(سراسري زبان ـ سؤال: تلاش و پايداري كليد كاميابي است. مفهوم مشترك ابيات ديگر و شعر 

بهره از عشق،  تواند حقيقت عشق به معشوق را درك كند و فرشتگان و افراد بي انسان عاشق مي» 3«و » 2«، »1«هاي  ـ مفهوم گزينه» 4«گزينه  -19
  خبر هستند. بي

  گيري. نشين باشي، خوي و خصلت فرشته به خود مي عشق پاك تو را در پناه گيرد، حتي اگر با شيطان هم اگر»: 4«مفهوم گزينه 

  (گروه مؤلفان علوي) (درس هشتم ـ قرابت معنايي) (متوسط)

 سان)(گروه مؤلفان علوي) (درس دهم ـ قرابت معنايي) (آخبري و غفلت اشاره شده است.  به مفهوم بي» 2«ـ در گزينه » 2«گزينه  - 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


